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و هم بشنوه. رو، هم بخونه  یه مطلبی  آدم دوست داره،  وقتا  گاهی 
کنید  فعّال  رو  بارکدخوان  برنامۀ  کافیه  هوشمنده،  گه  ا شما  گوشی 
کنید. گوش  نویسندۀ ‌کتاب  با صدای  رو  بارکد دارن  که  و قسمتایی 
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مقدّمه
که هنوز دارن دوران  که بچّه‌دبســتانیا   هیچ وقت تردید نداشــتم 
ک‌تــری دارن تــا نوجوونــا و  کودکــی رو تجربــه می‌کنــن، فطــرت پا
که معلومه. هر وقتم با بچّه‌های  جوونا. دیگه حساب ما بزرگ‌ترا 
دبســتانی حــرف می‌زنــم و حرفاشــون رو می‌شــنوم، ایــن بــاور تو 
وجــودم ریشــه‌دارتر می‌شــه. انــگار نشســت و برخاســت بــا ایــن 

ک، آدم رو یاد سرزمین مادریش می‌ندازه.  فطرتای پا
کــه بنا بود  تــو ایــن مقدّمــه ‌از یــه روزی می‌خوام براتــون بگم 
کردن با بچّه‌های دبستانی،  کلاس یه دبستان. صحبت  برم ســر 
که تو  کــه ظرافتای مخصوص خــودش رو داره، لذّتی داره  بــا این 

گفتگو با دانش‌آموزای متوسّطه‌ و دانشگاهیا نیست.
کــه مخصــوص  کلاس شــدم. ســر و صداهــا و جیغایــی  وارد 
تــا  بــود. دانش‌آمــوزا  کــرده  کلاس رو پــر  دبستانیاســت، فضــای 
که  گرفتن؛ امّا نه اون قدری  کمی آروم  متوجّه حضور من شدن، 

صدا به صدا برسه. 
کلاس بچّه‌های این سنّی، عادت دارم  که می‌رم ســر  وقتایی 
کنم؛ امّا انگار تو اون  که می‌شم، با صدای بلند سلام  کلاس  وارد 



کلاس باید بلندتر از همیشه سلام می‌دادم.‌ برا همینم یه خورده 
گفتم: سلام! بیشتر از همیشه به حنجره‌م فشار آوردم و 

کــه انگار منتظرِ یه همچین ســامِ بلنــدی نبودن، یه  بچّه‌هــا 
کم نیاوردن و بلندتر از خودم جوابم رو دادن  کــم جــا خوردن؛ امّا 

که صداشون حتّی تو سالنم پیچید. 
که دیگه  کلاس خیلی آروم‌تر شد، طوری  بعد از جواب سلام، 
که  صدا به صدا می‌رســید. البتّه یه مقدار پچ پچ بین بچّه‌ها بود 
که از یه  کنم بخشــیش به خاطر این ســام غیر متعارفــی بود  فکر 

روحانی ‌شنیده بودن. 
گذاشــتم رو میز. بعدش با  عبام رو از روی دوشــم برداشــتم و 

گفتم: بچّه‌ها! حالتون خوبه؟ صدای بلندی 
بچّه‌ها با صدای بلند جواب دادن: بله.

کلاس  گفتم: بچّه‌ها! معمولًا وقتــی یه روحانی به  بــه بچّه‌ها 
شــماها مــی‌آد، بایــد در بــارۀ یــه موضوعــی باهاتــون حــرف بزنــه؛ 
امّــا مــن امــروز نیومــدم باهاتــون حــرف بزنــم. می‌خوام ازتــون یه 

کنید. کنم. امیدوارم قبول  درخواست 
بــا ایــن حرف مــن، میــون بچّه‌هــا پچ پــچ افتــاد. اونــا منتظر 
کــه چــه درخواســتی ازشــون دارم.  بــودن تــا مــن بهشــون بگــم 
گفتــم: بچّه‌ها! آدم  کنجــکاو رو زیــاد معطّل نذاشــتم و  بچّه‌هــای 
گاهی وقتا می‌شــینه  وقتــی می‌خواد حرف دلش رو به یکی بزنه، 
گاهی به جای حرف زدن،  و باهاش رو در رو صحبت می‌کنه؛ امّا 
که همین الآن  براش نامه می‌نویســه. حالا من از شــما می‌خوام 
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برا یه نفر نامه بنویسید. 
کلاس پــچ پچ راه افتاد. آخه بچّه‌دبســتانیا نمی‌تونن  بــازم تو 
کنــن. اونا از  کــه تو ذهنشــونه، زیــاد صبــر  بــرا رســیدن بــه ســؤالی 
کی نامه بنویســیم؟ این ســؤال رو  همدیگه می‌پرســیدن: باید به 

گفتم: برا »خدا«. خیلی زود از خود منم پرسیدن. منم 
کردن؛  که معلوم شد باید برا خدا نامه بنویسن، تعجّب  اوّلش 
امّا وقتی یه مقدار توضیح دادم، خوششــون اومد و منم بهشــون 
که تو دلتون هســت و دوســت دارید با  گفتم: تو این نامه، هر چی 
گه درخواستی هم از خدا دارید،  خدا در میون بذارید بنویسید. ا
کنید و نامه‌هاتون رو بنویســید.  تــوش بیارید. خب، حالا شــروع 

که تموم شد، بیارید، بدید به من.  بعدش 
کیفــا در اومــدن و نوشــتنا شــروع  خیلــی زود، مــداد دفتــرا از 
شــد. بعضیــا بــه عــادت همیشگی‌شــون، بلنــد بلنــد می‌خوندن 
و می‌نوشــتن. بعضیــا بــه بغل‌دستی‌شــون نــگاه می‌کــردن و انگار 
که دوستشون می‌نویسه. بعضیای  می‌خواستن اونی رو بنویسن 
کــرده بــودن تــو دهنشــون و داشــتن فکــر  دیگــه هــم تــهِ مــداد رو 
می‌کردن. چند تا شــونم داشــتن با همدیگه حرف می‌زدن. انگار 

کنن.  کمک  می‌خواستن به هم 
کت بودم و فقط داشــتم بچّه‌هــا رو تماشــا می‌کردم.  مــن ســا
چه لذّتی داشت دیدن این تکاپو!‌ تکاپوی نوشتن نامه برا خدا.
کنار  گوشه و  کاغذ از  گذشــت، صدای پاره شــدن  که  یه مقدار 
کــه بچّه‌ها از  گــوش رســید. صــدای برگه‌های نامــه بود  کلاس بــه 
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دفتراشــون جــدا می‌کردن. بعضیــا خیلی زود نامه‌شــون رو تموم 
کرده بودن؛ ولی یه عدّۀ دیگه هنوز مشغول نوشتن بودن. 

کــه بعضــی از بچّه‌هــا خیلی تــاش می‌کردن  جالــب ایــن بــود 
کسی می‌نویسه  که آدم برا  نامه‌شــون قشنگ بشه، عین نامه‌ای 
که خیلی دوســش داره و خیلی براش مهمّه. مثلًا نامه رو با دو تا 
گل  کشیدن چند تا  مدادِ قرمز و مشکی‌ می‌نوشتن؛ دور نامه رو با 

تزیین می‌کردن.
حــالا مگــه می‌شــد طاقــت آورد و خونــدن ایــن نامه‌هــا رو تــا 
که  کــودک درونم _  رســیدن بــه خونه عقــب انداخت؟! راســتش 
کنــم تا نامه‌هــا رو ببــرم خونه و  هنــوزم فعّالــه _ نمی‌ذاشــت صبــر 
کســی نامه‌ش رو تحویلم مــی‌داد، همون  بخونــم. بــرا همین، هر 

جا اون رو می‌خوندم. 
ک بچّه‌ها  که هر چی در بارۀ دنیای بی‌آلایش و فطرت پا وای 
کــه داشــتم می‌دیدم، هیــچ بود!  شــنیده بــودم، در برابــر چیــزی 
انــگار همۀ خونده‌هــام به یه تجربۀ ملموس تبدیل شــده بودن. 
کجا و این تجربۀ شــیرین و پر از  اون خونده‌های خشــک و خالی 

کجا! لطافت 
اون روز،‌بچّه‌هــا بــا اون نامه‌هــا مــن رو بــردن بــه یــه دنیایــی 
کــه هیچ آلودگی‌ای توش نیســت و آســمونش آبیِ آبیــه و حتّی یه 
که بــا توفان  لکّــۀ ســیاه هــم نــداره. اون دنیــا دریــای آرومــی داره 
غریبه‌ســت. درختــاش سرســبزن و با زردی، میونــه‌ای ندارن. تو 
کــه نفس می‌کشــی،‌ با هــر دم و بازدمی یــه عالمه  هــوای اون جــا 
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جوون می‌شی. 
که از خوندن نامه‌ها بهم دست داده بود، به  حیرت و دردی 
که با شــیرینی جمله‌های آســمونی بچّه‌ها از بین  قدری زیاد بود 
که آدم، خط و ربطش رو  نمی‌رفت. حیرتم از یه عالمه حرفی بود 
تــو قرآن و دعاها و حدیثای اهــل بیت؟عهم؟ پیدا می‌کنه و دردم از 

که ... . )بذارید در بارۀ این درد، بعد باهاتون حرف بزنم(. این 
دیگــه معطّلتــون نمی‌کنم و می‌رم ســراغ نامه‌هــا؛‌ امّا قبلش، 
که ‌پیشــنهاد من بــه بچّه‌ها  کنیــد: اوّل این  بــه دو تــا نکتــه توجّه 
غافلگیرانــه بــود و اونا هیــچ آمادگی قبلی برا نوشــتن ایــن نامه‌ها 
که ایــن جا می‌آد،  کــه اون قســمت از نامه‌ها  نداشــتن. دوم ایــن 
که من انجام  کاری  بــدون هیچ دخل و تصرّفی آورده شــده. تنها 
کــردن غلطــای  کــردن علائــم ویرایشــی و اصــاح  دادم، اضافــه 

کاری نداشتم. دیکته‌ای بوده و به جمله‌بندی و واژه‌ها هیچ 
خب حالا بیاید با همدیگه بریم تو فضای این نامه‌ها. 

تو این نامه‌ها چیزی که فراوون پیدا می‌شه،‌ واژه‌ها و جمله‌هائیه 
که »محبّت خدا« رو فریاد می‌زنن؛ محبّتی که از سر و روش پیداست 

خالصِ خالصه و هیچ غلّ و غشی توش نیست. 

کــه  گــرم و دوست‌داشــتنی؛ ســامی  _ خدایــا! ســام، ســامی 

کــه فقــط مخصــوص توســت!  ســال‌ها منتظــرش بــودم؛ ســامی 

کــه درد دل‌هــای خود را  خدایــا! مــن نامه‌ای به شــما می‌نویســم 

بگویــم. خدایــا! خــودت می‌دانــی که چه قــدر دوســتت دارم. به 

که اصلًا شــمردنی  کس نمی‌داند،  که هیــچ  قــدری دوســتت دارم 
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کــه خــودم هــم  کــه کســی بدانــد. آن قــدر دوســتت دارم  نیســت 

کــه چــه قدر دوســتت دارم. خدایــا! تو هم مرا دوســت  نمی‌دانــم 

گر شــما از من راضی نباشید،  داری؟ تو هم از من راضی هســتی؟ ا

خیلی غمگین و ناراحت می‌شوم.

که تو از من راضی باشی.   _ خدایا! تنها آرزوی من این است 

_ خدایــا! خیلــی دوســتت دارم. مــن همــۀ امیــدم به شماســت. 

که شــما خدای مهربان از  گناه نکرده باشــم  که آن قدر  امیــدوارم 

من رنجیده باشید.  

گرمی پرتوهای خورشید! خداجون! تصمیم  _ ســام، سلامی به 

کــه هم وقت  دارم برایــت یــک نامــه بنویســم؛ ولی خیلی بد شــد 

کمــه و هــم همــۀ درد دلای مــن تــو ایــن چند ســطر جــا نمی‌گیره. 

کــه   و از تمــام وجــودم دوســتت دارم، جــوری 
ً
خداجــون! واقعــا

نمی‌تونم بگم.

که عاشــق  چــه قــدر ایــن محبّتا عمیقــه! تو محبّتــای عمیقه 
خیلی نگران ناراحتی معشــوقه. تو این دست‌خطّا حرفی از ترس 
که نکنه خدا از دستشــون  از جهنّم نیســت. نگرانی بچّه‌ها از اینه 

ناراحت باشه.

کنی تا فقط تو را بپرســتم و  _ خداونــدا! از تــو می‌خواهــم مرا یــاری 

گام بردارم. خدایا! دوســتت دارم به مقدار تمام  در راه رضای تو 

که تو آفریدی.  جهان؛ به مقدار همۀ انسان‌هایی 

_ خدایا! دوســتت دارم برا نعمتات، بــرا خوبیات، برا مهربونیات. 

برا همه چیز دوستت دارم. 

کنــم.  _ خدایــا! دوســتت دارم. دلــم می‌خواهــد باهــات درد دل 
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کنــم. دوســت دارم همیشــه  دوســت دارم هــر چــی دارم، فــدات 

کنــم.  خدایا!  باهــات باشــم. نمی‌خواهــم هیــچ وقت فراموشــت 

که تو دلم هســت،  دوســتت دارم. خدایــا! دلم می‌خــواد هر چی 

کنم.   کنم و همیشه درد دل  خالی 

_ خداجــون! خیلــی دوسِــت دارم. می‌خواهــم زودتــر بمیــرم و بــا 

بالی سبک به سوی تو بشتابم.

_ من تو را دوست دارم. تو بهترین و زیباترین دوست من هستی.

که خدا وقتی ما رو آفرید،  ایــن محبّت، همون محبّت فطریه 
کردیم و  که شــدیم، فراموشــش  کرد؛ امّا بزرگ‌تر  باهامــون همــراه 
که می‌خوایــم با بچّه‌ها در بارۀ خدا حــرف بزنیم، انگار  وقتــی هم 
که بچّه‌ها هیچ آشــنایی‌ای  داریم براشــون از یه غریبه‌ای می‌گیم 

باهاش ندارن.
دیــده می‌شــه،  نامه‌هــا خیلــی  ایــن  تــو  کــه  دیگــه  یــه چیــز 
کــه ســینه‌هامون  »شــکرگزاری بچّه‌هــا از خدا«ســت. مــا بزرگ‌تــرا 
پــر از ادّعاهــای جــور واجوره، به راحتــی، بزرگ‌تریــن نعمتا رو هم 
فرامــوش می‌کنیــم، چه برســه به شــکر اون نعمتا؛‌ ولــی بچّه‌ها تو 
که ما داریم توش نفس  نامه‌هاشون، فضایی رو غیر از اون چیزی 

کردن.  می‌کشیم، ترسیم 

کنم.  که از همه چی از شما تشکّر  _ خدایا! من نامه‌ای می‌نویسم 

که به من داده‌اید، تشکّر می‌کنم.  خدایا! از نعمت‌های فراوانی 

_ خدایا! از تن سالمی که به من بخشیده‌ای، تشکّر می‌کنم. از این 

که مادر و پدری زحمتکش و دلسوز به من داده‌اید، تشکّر می‌کنم. 

که نماز می‌خوانم، دســت‌هایم را به طرف آســمان  _ هر روز وقتی 
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کــه بــه مــن ســامتی دادی و نعمت‌هــای  دراز می‌کنــم و از ایــن 

فراوانی به من عطا فرمودی، تو را شکر می‌کنم.

کــه همــۀ دنیــا رو تــو  روح آدم می‌تونــه بــه قــدری بــزرگ بشــه 
کرده، وقتی دســت  که وســعت روح پیدا  خــودش جــا بدهݤ. آدمی 
بــه دعــا بر می‌داره، نه فقط برا خــودش و خانواده و دور و بریاش، 
بلکه برا همۀ دنیا دعا می‌کنه و نمی‌تونه خوبیا رو فقط برا خودش 
گه خوبیا برا همه نباشــه، داشــتن این خوبیا بهش  بخواد. انگار ا

مزّه نمی‌ده. 
نمی‌دونــم چــرا بعضیامــون فکــر می‌کنیــم بــزرگ شــدن روح، 
ارتبــاط مســتقیمی با بزرگ شــدن جســم داره! چرا فکــر می‌کنیم 
کــه دارن، نمی‌تونــن یــه روح  کوچیکــی  بچّه‌هــا بــر خــاف جســم 
کــه الآن  کنم بــا خونــدن جمله‌هایی  بــزرگ داشــته باشــن؟ فکــر 
گه یــه موقعی دنبــال روح بزرگ  براتــون مــی‌آرم، معلوم می‌شــه، ا
می‌گشــتید، بدونیــد تو بچّه‌هــا خیلی راحت‌تر و بیشــتر از بزرگ‌ترا 
که تا آخر این مقدّمه، بزرگ‌ترا  کن  کاری  پیدا می‌شــه )خدایا!‌ یه 
که من قصد سرزنش  از دستم ناراحت نشن. تو خودت می‌دونی 
که لازمه‌ش  نــدارم. فقــط می‌خوام یه حرفایی رو با بزرگ‌تــرا بزنم 

که این نامه‌ها رو با دقّت بخونن. همین(. اینه 

_ خدایــا! بنــدگان خود را به راه راســت هدایت فرما؛ زیرا آنها تو را 

کنیزی حضرت زهرا؟عها؟ قرار  بسیار دوست دارند. خدایا! ما را به 

بده. خدایا! به ما نیرو بده تا بتوانیم حرم و آرامگاه امامان خود را 

کنیم. خدایا ! حاجات قلبی  به قشــنگی و شُــکوه زیبایی درست 

گر حاجــت قلبی مرا نــدادی، حاجات  تمــام مــردم را بده. حتّــی ا
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قلبی تمام مســلمانان و یا نامســلمانان را بده. خدایا! مریضان 

کامل بده. اسلام را شفای 

_ خدایا! جوانان را به راه راست و روشن هدایت فرما. خدایا! تنی 

سالم و دلی خوش به تمام بنده‌هایت بده. خدایا! اوّل، حاجات 

گر لازم بود، حاجت قلبی مرا هم بده.  قلبی مردم را بده، بعد ا

_ دلــم خیلــی خیلی پره، خیلــی خیلی، بیش از انــدازه، به قدری 

گــر بخوام همــه رو بگم و یا بنویســم، تا فردا صبــح هم تمامی  کــه ا

که تمام  نــدارد؛ ولی تنها و بزرگ‌ترین آرزوی قلبی من این اســت 

بیماران را شفا داده و همه را خوش‌بخت فرمایی. 

دوســت نــدارم ایــن وســط بیــام و شــما رو از میون ایــن همه 
کنم، از  جملۀ قشــنگ بیرون بکشم؛‌ امّا می‌خوام ازتون خواهش 
کنار این جمله‌ها به راحتی عبور نکنید. آخه یه دنیا حرف تو اینا 
هست. روح بزرگ بچّه‌ها چه قدر واضح و روشن تو این جمله‌ها 

پیداست!

کــه بیماری‌های  کســانی را  _ خدایــا! مــن از تــو می‌خواهم تا همۀ 

بــدی دارند، شــفا بدهــی تا آنها هــم بتوانند مانند مــا در این دنیا 

که تو به آنها عطا فرمودی، استفاده  کنند و از نعمت‌هایی  زندگی 

کن تا آمریکایی‌ها دیگر دســت از ســر  کمک  کنند و شــاد باشــند و 

افغانی‌های بیچاره بردارند.1 

که مردم آوارۀ افغانستان  _ خدایا! من سر نماز از شما می‌خواهم 

در جنگ با آمریکا پیروز شوند.

1. ایــن خاطــره مربــوط می‌شــه بــه ســال 1381 ش، حــدود یه ســال بعد از 
حملۀ امریکا به افغانستان.
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کنم.  کمک  کاش من می‌تونستم به فقیرها و افغانستان  _ خدایا! 

که همۀ مردم جهان، تن‌درست و سلامت  من از خدا می‌خواهم 

باشــند و به مریض‌ها شــفا بدهد. خدایا! خــدای مهربانم! من از 

که همۀ بچّه‌ها روزه‌ها و نمازها را بگیرند و بخوانند  تو می‌خواهم 

و با این ترتیب در آن جهان، پاداش و ثواب خوبی می‌گیرند.

کامل  کــه مــردم ایــران، نمونــه‌ای از مســلمان  _ مــن آرزو می‌کنــم 

کــه آنها نیــز مثل ما  کنن  کمــک  باشــند و بــه همســایگان محتــاج 

زندگی راحتی داشته باشند.

کنــه. اوّلیــن  کــس نمی‌تونــه بــرآورده  کــه دارم، هیــچ  _ آرزوهایــی 

کس مریض نشه.  که همه شاد باشند و هیچ  آرزوم اینه 

کمکشون  که یتیم هستن،  _ خدایا! ازت خواهش می‌کنم اونایی 

کــن ؛ امّــا  کــه راه راســت رو می‌خــوان، هدایتشــون  کــن. اونایــی 

کن. که دارن راه رو اشتباه می‌رن، هدایتشون  اونایی‌ام 

ک نگــه دار و نــذار یه  _ خدایــا! دل مــا را همیشــه از آلودگی‌هــا پــا

موقــع ذرّه‌ای از آلودگــی، وارد دل مــا بچّه‌هــا بشــه. خدایــا! دلــم 

کار خودش باشــه و به دنبال خدا باشه.  می‌خواد هر جوونی پی 

کیه و چی  کــه نمی‌دونند خــدا  کســایی  همیشــه دلــش رو به دل 

کار می‌کنه، نسپاره.

کســی بزرگــه یــا نــه، ببینید چه  وقتــی می‌خوایــد ببینیــد روح 
آرزوهایــی داره. فکــر می‌کنــم ارزش داره یه بار دیگــه به آرزوهایی 
کنید. با خوندن این آرزوها شاید بعضی  که بچّه‌ها نوشتن، نگاه 
کوچیکی  از مــا بزرگ‌ترا خجالت بکشــیم، اونم به خاطــر آرزوهای 

گرفته. که همۀ زندگی‌مون رو 
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که بچّه‌ها نســبت  حــالا بریــم ســراغ اون شــناخت فطــری‌ای 
کادوی خدا به همۀ آدماســت  به خدا دارن. »شــناخت فطری«، 
کــه به دنیا می‌آن. این شــناخت، تو ایــن نامه‌ها به قدری  وقتــی 
کــه تــو  کــه آدم می‌مونــه چــی بگــه. ایــن شــناختی  مــوج می‌زنــه 
نامه‌هــای بچّه‌هــا به خدا می‌بینیم، یه شــناختِ دســت نخورده 
که ما  کــه. تــو این جمله‌هــا، از اصطلاحات قلمبه‌ ســلمبه‌ای  و پا
که لازم باشــه  کردیم خبری نیســت؛ امّا بدون این  بهــش عــادت 
زحمتــی بــه خودمون بدیم، بوی خدا رو به راحتی می‌شــه از اونا 

کرد.  احساس 

_ سلام ای خدای مهربون! ای خدایی که بخشندگیِ تو به قدری 

کــه نمی‌دانــم چــه بگویــم و چــه بنویســم! ای خــدای من!  اســت 

گر تــو تنها رفیقم نبــودی، من ]نمی‌دانســتم[چه  کــه ا ای خدایــی 

گر مرا  می‌کــردم. ای خــدای مهربــان! مــن در برابر تو هیچم؛ ولــی ا

بندۀ خود بدانی، ممنون و ســپاس‌گزار می‌شوم. بیشترین چیزی 

که مرا بســیار در فکر فرو برده، بخشــندگی و مهربانی توست. من 

گفتگو می‌کنم و مهربانی تو را بیشتر حس می‌کنم.  در نماز با تو 

کــه نه تنها مــن، همۀ انســان‌ها نمی‌تواننــد تو را  _ درســت اســت 

ببینند؛ ولی تو ما را همیشه و در همه حال می‌بینی. 

کنم و  گــر تمام عمرم را تمام عمرم را از تو تشــکّر  _ خداونــدا! مــن ا

گفتم. من تو را خیلی دوست دارم.  کم  که دوستت دارم،  بگم 

کنــد و  کســی نمی‌توانــد آن را درک  کــه  _ خدایــا! مــن آرزویــی دارم 

کســی می‌توانم درد  کنــم. فقط بــا  کســی درد دل  حرف‌هایــم را بــا 

کــه حرف‌هایــم را می‌فهمــد و درک می‌کنــد. خدایــا! توی  کنــم  دل 
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که حرف‌هایــم را بفهمد و درک  ایــن دنیا فقــط یک نفر وجود دارد 

کند. خدایا! این حرف‌ها مثل یک راز اســت و فقط تو می‌توانی به 

حرف‌هایم گوش دهی. 

گناهی نداشــته  که  _ خدایــا! مــن همیشــه ســعی و تلاش می‌کنــم 

که خوبی. نمی‌دانم چه جوری  که مهربانی، تو  باشــم. خدایا! تو 

کنم. خدایا! من هیچ وقت  کردی، جبران  که به من  محبّت‌هایی 

تو را فراموش نمی‌کنم و اوّل هر چیز را با نام تو  شروع می‌کنم و نام 

تو را همیشه به خاطر دارم. 

که »صداقت« تو این جمله‌ها داره  حتماً شما هم قبول دارید 
مــوج می‌زنــه. ایــن نامه‌هــا از قبل آماده نشــدن تا برا یه مســابقه 
فرستاده بشن. اینا از شب قبل نوشته نشدن تا به عنوان یه انشا 
که  که  تــو کلاس خونده بشــن. اینا حرفای دل یــه تعداد فطرت پا

کاغذ. کردن با قلم بیان رو یه  بهونه پیدا 

که  کردم، دلم ســبک شــد و هــر وقت باز  کــه بــا تو درد دل  _ حــالا 

گرفت، به سراغت می‌آیم تا باز دلم آرام بگیرد.  دلم 

کنم  _ می‌خوام پیشت بمونم‌. می‌خوام برات یه درد دل حسابی 

که  کردم، دیدم  تا دلم آروم بگیره‌؛ تا دلم خالی بشه. هر چی فکر 

که برم پیشش و تمامِ بود و نبودم رو  کس بهتر از تو نیست  هیچ 

کنم.  براش بگم و خودم رو راحت 

که من نمی‌تونم  که تو بزرگ‌تر از اون هستی  _ خداوندا! می‌دونم 

کاری  که  فکر اون رو بکنم و من حق ندارم به آفرینندۀ خود بگویم 

م خــودم چنیــن حرفی 
ّ

انجــام بــده. مــن حتّــی حق نــدارم بــه معل

که آفرینندۀ من هستی و خدای من. پس  بزنم، چه برسد به شما 
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خداوندا! من را به بزرگی خودت ببخش. 

کســم تویــی. تو را  که همه  _ برایــت نامــه‌ای می‌نویســم تــا بدانی 

می‌پرستم؛ چون به تو اعتقاد دارم. 

_ وقتی قلم در میان انگشــتانم به لغزش در آمد، در این اندیشــه 

کنم. هر  کــه بتوانم رازهــای دلم را با تنهــا رازنگهدارم بیــان  بــودم 

که برایش نامه‌ای ناقابل می‌نویسم، اسرار زندگی  چند می‌دانم او 

مــرا بهتــر از خــودم می‌دانــد؛ امّــا می‌نویســم تا ســبک شــوم. این 

گاهی شــیطان  که به خاطــرش دروغ بگم؛ ولی  دنیــا ارزش نــداره 

کنم.  کن تا شــیطان را از خــود دور  کمکم  بــه ســراغم می‌آید. پس 

قدرتی به من بده تا در راه تو از خطرها نهراسم. 

کاخ‌هــای خــود را می‌بندنــد؛ امّا درِ  _ تمــام فرمان‌روایــان دنیــا درِ 

گر بندگان تو به  کس باز اســت. ا خانۀ تو همیشــه و به روی همه 

که امیدوار باشند؟ تو امیدوار نباشند، باید به 

_ ای خدای خوب و مهربان! تنها هستیِ من، تو هستی.

کــه بچّه‌هــا  تــو ایــن  »امــام زمــان؟عج؟« موضــوع دیگه‌ایــه 
نامه‌هــا ازش حــرف زدن. بعضی از ما بزرگ‌ترا دنبال این ‌هســتیم 
کنیم امام زمانی هســت و باید قبولش داشــته  که به بچّه‌ها ثابت 
باشــیم. یــه عالمــه هم تــاش می‌کنیم عمــر طولانی ایشــون رو با 
کــه خیلی از بچّه‌ها از این  کنیم، غافل از این  دلایــل علمــی ثابت 
گذشــتن. اونــا نه تنهــا امام زمــان؟عج؟ رو قبــول دارن،  مرحلــه 
بلکه منتظر اومدنش هســتن،‌ حتّی بیشــتر از خیلی از ما بزرگ‌ترا 
کــه تــو ایــن مقدّمه ایــن قــدر بچّه‌ها و  کنــم  کار  )نمی‌دونــم چــی 
بزرگ‌ترا با هم مقایسه نشن؛ ولی فکر می‌کنم تا این جای مقدّمه، 
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که براشــون ترسیم  بزرگ‌ترا با من همراه شــده باشــن و تو فضایی 
که نمی‌شــن،  گرفتــن و دیگه از این مقایســه ناراحت  کــردم، قــرار 
هیچ، دوســت دارن بیشــتر مقایسه بشن تا حال و هواشون رو به 

کنن(. ک نزدیک  این حال و هوای خدایی و پا

که  _ خدایــا! وقتــی همــۀ انســان‌ها و حتّی خــود مــن می‌خواهم 

امام زمان؟عج؟ ظهور کنند، پس چرا نمی‌آیند؟ همه منتظرشان 

هستیم.

کند، ظلم و ســتم و  گــر امام زمان؟عج؟ ظهور  که ا _ مــن می‌دانــم 

فساد از این دنیا می‌رود و به جایش خوبی و نیکی خواهد آمد. 

که آقــا امام زمان؟عج؟ هر  _ مــن یــک آرزوی دیگه هم دارم: این 

کند.  چه زودتر ظهور 

_ من همیشه نماز می‌خوانم تا به خدا نزدیک‌تر باشم و با خدای 

کنم. من وقتی نماز می‌خوانم، همه‌ش  خــود حرف بزنم، درد دل 

کند.   که یک روز آقا امام زمان؟عج؟ ظهور  دعا می‌کنم 

کنم. من هــر روز نماز می‌خوانم،  _ خدایــا! دیگــه نمی‌تونم صبر 

کنه. می‌دونم  روزه می‌گیــرم تا _ خدایا_ امام زمان؟عج؟ ظهور 

کــه هــر چی نمــاز و روزه بیشــتر بگیــرم، زودتر امــام زمان؟عج؟ 

ظهــور می‌کنــه. می‌خــوام امــام خــودم، پیشــوا و رهبــر خــودم، 

که به شــما  امــام زمــان؟عج؟ رو ببینم. می‌دونــم این حرفایی 

گــر _‌خداونــدا_  ا پــس  قــدر شایســتۀ اون نیســتم،  می‌زنــم، آن 

حرف‌هــای بزرگ‌تــر از ســن و حدّ خودم می‌زنم و خواســته‌های 

بزرگی دارم، بــه بزرگی خودت ببخش.  

کردید؟ روح بزرگ رو تو جسم  کِیف  خوندید اینا رو؟ باهاشــون 
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کوچیک دیدید؟ با این جمله‌ها اشک ریختید؟ می‌بینید چه قدر 
اینا آماده‌ا‌ن و از من و شما هم جلوتر؟ به حالشون غبطه خوردید یا 
نه؟ فکر نکنید که نویسنده‌های این نامه‌ها پشت کوه یا تو یه شهر 

کرج بودن.  مذهبی زندگی می‌کردن. اینا دانش‌آموزایی تو شهر 
کردم خالی از لطف  که فکر  اینم از دست‌خطّ بعضی از بچّه‌ها 

گه قبل از ادامۀ این مقدّمه، بیارم. نیست ا
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کرد،  که دلامون رو آســمونی  حالا بعد از خوندن جمله‌هایی 
کنه؛ ولی  کامتــون رو تلخ  که شــاید  می‌خــوام یه غم‌نامه بنویســم 
که از صد تا خمرۀ عســل  این تلخی، نیاز ضروری همۀ ماهاســت 

شفابخش‌تره.
که با خوندن  که بیانِ همون دردیه  می‌خــوام این غم‌نامه رو 

کنم: این نامه‌ها بهم دست داده بود، با چند تا سؤال شروع 
کشون«  _ به نظر شما چه تعداد از این بچّه‌ها،‌ سرمایۀ »دل پا

رو تا سنین بالاتر حفظ می‌کنن؟
آرزوهــا و حرفــا و  نــوع  ایــن دوره،  از  بعــد  _ چــرا چنــد ســال 
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درخواستای این بچّه‌ها تغییر می‌کنه؟
بعدشــم  و  متوسّــطه  دورۀ  وارد  وقتــی  اینــا  از  بعضــی  چــرا   _
دانشگاه می‌شن، به آرزوها و عقیده‌های دوران کودکی خودشون 

می‌خندن؟
_ برداشــت ســاده و زلال اینــا از خــدا و دیــن، دســتخوش چه 
که خیلــی از ماهــا می‌خوایــم از اوّل با یــه عالمه  چیزایــی می‌شــه 
کــه باید  کنیــم خدایــی هســت  اســتدلالای پیــچ در پیــچ، ثابــت 

بپرستیمش؟
_ آیا واقعاً ما نویسنده‌ها، معلّما، پدرا و مادرا، روحانیا، تو این 

تغییر ذائقه نقشی نداشتیم؟
کنیم همیــن الآن شــیپور قیامت رو نواختــن و قیامت  فــرض 
که پدر از پســر فرار می‌کنــه و مادر،  بــر پــا  شــده؛ یعنی روزی شــده 
بچّۀ شــیرخواره‌ش رو رها می‌کنه و دوســت، خودش رو از دوست 
که همه وایســادن تــو محکمۀ خدا و باید  قایــم می‌کنه. لحظه‌ایه 
کــه: »مــن بچّه‌هــا رو با  گــه خــدا از ما بپرســه  جــواب پــس بــدن. ا
کار  فطــرت توحیــدی تحویــل شــما دادم و بــا وجود این فطــرت، 
کار  شــما برا تربیــت دینی بچّه‌هاتون خیلی راحت بود. شــما چی 
کردید، یا زدید اون  کردیــد بــا این بچّه‌ها؟ از این فطرت اســتفاده 
که اینا تو فطرتشــون  کردیــد؟ آیــا من رو همــون طوری  رو داغــون 
کردید؟ یــا براشــون از خدایی حرف  باهــاش آشــنا بــودن، معرّفی 
که شباهتی به خدای فطری‌شون نداشت و باهاش غریبه  زدید 
بودن؟ نوع معرّفی شــما از »خــدا«،‌ بچّه‌ها رو به منِ خدا نزدیک 
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کرد؟ کرد یا اونا رو از من دور 
کردیم؟ نکنــه ما هم مثل  مــا برا این ســؤالا چه جوابــی آماده 
گردن خود ایــن بچّه‌ها بندازیم و  بعضیــا بخوایــم همۀ تقصیــرا رو 
کوتاهــی و تقصیری تبرئه  خودمــون رو از هــر عیــب و نقصی، از هر 
گه می‌خوایم تو قیامت، جلوی خدا ســرفراز باشــیم، باید  کنیم! ا
کنیم و تو دادگاه وجدان، خودمون  کلاه خودمون رو قاضی  یه بار 

کنیم و از خودمون بپرسیم:  کمه  رو محا
که خود خدا و اهل بیت؟عهم؟  _ معرّفی ما از خدا، با اون تعریفی 

دارن، چه قدر تناسب داره؟ 
_ ما خودمون چه قدر خدا رو می‌شناسیم؟ 

ک بچّه‌ها مثل جونمون مراقبت می‌کردیم،  گه ما از فطرت پا _ ا
کننده رو می‌دیدیم؟  آیا تو سنین بالاتر این اندازه تغییرای نگران 
_ رفتار ما با بچّه‌ها چه مقدار شبیه خدائیه که اونا تو فطرتشون 

می‌شناسن؟ آیا ما هم مثل همون خدا، با بچّه‌ها مهربونیم؟
از خــدا دم می‌زنیــم،  کــه  آیــا حواســمون هســت ماهایــی   _

رفتارمون به حساب خدا نوشته می‌شه؟ 
_ آیا رفتارای ما نشون ‌دهندۀ این هستن که ما همون خدایی 

کشون درک می‌کنن؟ که بچّه‌ها با فطرت پا رو قبول داریم 
کنیم، یــه اتّفــاق خوبی تو  گــه به این ســؤالا فکــر  تردیــد نــدارم ا
زندگی‌مون می‌افته؛ اتّفاقی که نتیجه‌ش تو تربیت دینی نسل امروز، 
که ما می‌تونیم  یه تغییر اساســی ایجاد می‌کنه. با ایجاد این تغییره 

اسممون رو تو فهرست مدافعان حریم فطرت ثبت کنیم. 
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کنیم،  گــه از فطــرت بچّه‌ها درســت مراقبــت  کــه ا کنیــم  بــاور 
که  تربیــت دینــی و توحیدیِ اونا خیلی ســاده‌تر از چیزی می‌شــه 

فکرش رو می‌کنیم.
البتّه تغییر باید از خودمون شروع بشه. ما باید خدا رو همون 
کردن.  کــه خــودش و اهــل بیــت؟عهم؟ معرّفــی  طــوری بشناســیم 

بزرگ‌ترین دغدغۀ »طعم شیرین خدا«، همین معرّفیه.
کتاب اوّل از مجموعۀ »طعم شــیرین خدا« منتشر شد و شکر 

خدا استقبال خوبی هم ازش شد. 
کردیم. همۀ  کتاب اوّل یه موضوع خیلی مهم رو بررسی  ما تو 
کتاب این بود: تنها با قبول داشتن  حرف ما تو سیزده درسِ اون 
کــرد. خدا رو  وجــود خدا، نمی‌شــه زندگــی آروم و خوبی رو تجربه 
گه خدا رو بزرگ دیدیم، اتّفاقای خیلی خوبی تو  باید بزرگ دید. ا

زندگی‌مون می‌افتن. 
کتاب اوّل، یه دغدغه پیش می‌آد و یه سؤال:  با مطالعۀ 

که: انگار راه رسیدن به خدا پر پیچ و خم‌تر از اونیه  دغدغه اینه 

کارِ از  کار ما نباشــه و  کردن این راه،  کــه فکــر می‌کردیم. نکنــه طی 
ما بهترون باشه؟

پــای ســفرۀ  کتــاب، می‌شــینیم  ایــن  اوّل  تــا درس  پنــج  تــو 
مناجــات المریدیــن امــام ســجّاد؟ع؟ تــا خیالمــون بابــت ایــن 

دغدغه راحت بشه. 
کنیم خدا رو بزرگ ببینیم؟  کار  که: چی  سؤال هم اینه 

کتابم شــروع می‌کنیم به جــواب دادن  از درس ششــم تــا آخر 
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به این ســؤال؛ امّا چون ســؤال مهمّیه،‌ جوابش طولانیه و تو این 
کتاب تموم نمی‌شه. 

گفتــم، دوســت دارم ایــن  کتــاب اوّل  کــه تــو  همــون طــوری 
کــه تــو وجودمــون  مباحــث رو بــا همدیگــه طــوری پیــش ببریــم 
گه تو این بحثا عجله وجود داشــته باشه، شاید برامون  بشــینه. ا
یه مســکّن موقّت باشــه؛ امّا اثرش زود از بیــن می‌ره و همون آش 

کاسه. می‌شه و همون 
کــه هنــوز باهــام همراهیــد و بــا اســتقبال خوبتــون،  ممنونــم 

انگیزه‌م رو برا ادامۀ این راه بیشتر می‌کنید.
که این درسا رو برا بچّه‌هاشون خوندن،  از همۀ پدرا و مادرایی 
کردن  که برنامه گذاشتن و درسا رو با همدیگه مرور  زن و شوهرایی 
گذاشــته شــد،  کانال  کــه تو  کــه ایــن درســا رو از وقتــی  و معلّمایــی 
کردن و برا دانش‌آموزاشون خوندن، نهایت تشکّر رو دارم.  مطالعه 
ایــن  بعــدی  کتابــای  بــا دعــای خیــر شــما بتونــم  امیــدوارم 

کنم و به دستتون برسونم.  مجموعه رو آماده 

کرامت قم، شهر بانوی 
اردی‌بهشت 1397
محسن عبّاسی ولدی
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گه خدا رو بزرگ ببینیم، تو زندگی‌مون  گفتیم ا گذشته  تو درســای 
اتّفاقای اساســی می‌افته. بعدشــم ده تا از مهم‌ترینِ اتّفاقا رو یکی 

یکی شمردیم:
1. همۀ زندگی‌مون می‌شه اخلاص.

2. با همۀ وجودمون‌ به خدا اعتماد می‌کنیم.
3. ترسمون از بین می‌ره و‌ آرامش پیدا می‌کنیم.

4.‌ وعده‌های خدا رو جدّی می‌گیریم.
کلّی از بین می‌ره. 5.‌ ناامیدی‌مون به طور 

6. تعریفمون از عزّت عوض می‌شه.
7. خودمون رو »هیچ« حساب می‌کنیم.

8. حسّ عاشقونه‌مون به خدا متفاوت می‌شه و تو این حسّ 
که فقط چشیدنیه. عاشقی، یه احساس ذلّت شیرینی می‌آد 

که  9. خشــیت از خــدا، وارد قلــب آدم می‌شــه. ایــن خشــیت 
گناه نکردن رو هم با خودش می‌آره.  اومد، انگیزۀ 

10. تحمّــل مصیبــت برامــون آســون و حتّــی مصیبــت برامون 
شیرین می‌شه.

که از همون اوّل بحث، همه‌ش می‌پرســیدید: »چی  یادتونــه 



که  کنید  که خدا رو بزرگ ببینیم؟« و منم می‌گفتم: صبر  کنیم  کار 
کردن جواب این ســؤال. حالا از  با عطش بیشــتری بریم برا پیدا 

این جا به بعد می‌خوایم بریم سراغ پاسخ این سؤال. 
که باید بهش  امّــا قبلش یه دغدغــه‌ای برا بعضیا پیش اومده 

جواب داد. اون دغدغه اینه:
که می‌خوای ‌بری،  چه قدر این راه، پر پیچ و خمه! هر طرف 
می‌بینــی از طرف دیگــه وا موندی. مطالعه می‌کنــی،‌ تکبّر می‌آد. 
مطالعه نمی‌کنی، جهل دامنت رو می‌گیره. عبادت می‌کنی، دچار 
عُجب می‌شــی. عبادت نمی‌کنی، غرق غفلت می‌شــی. می‌آی به 
که ناامید  کنی، ناامید می‌شــی. برا ایــن  هیــچ بودن خــودت فکر 
کســی حســاب می‌کنــی، از خدا غافل می‌شــی.  نشــی، خودت رو 
کنی، می‌بینــی نمی‌تونی باهاش  بــه بزرگــی خدا می‌خوای توجّــه 
صمیمی بشــی. می‌خوای باهاش صمیمی بشــی، می‌بینی ادب 

بندگی رو دیگه مراعات نمی‌کنی. 
کاملًا به جاســت و منم قبــول دارم. راه، پر  بلــه، این دغدغــه 
که ناامید  پیچ و خمه، باریکه و پیمودنش مشکل. اینا رو نمی‌گم 
که حواسمون باشه این راه، بدون التماس به خدا  بشید، می‌گم 

و توسّل به اهل بیت؟عهم؟ اصلًا رفتنی نیست.
که خودِ خداســت _   که مقصود اون _  امّا این راه، راهی نیســت 
کنه و فقط بگــه: بیا! مقصودِ  آخــر راه، نشســته باشــه و تو رو نــگاه 
این مســیر خودشــم راه‌نمای آدمای ســرگردونه. چه قدر قشنگ 

کبیر« صداش می‌زنیم: تو دعای »جوشن 
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هُ!
َ
رین! ... یا دَلیلَ مَن لا دَلیلَ‌ ل یا دَلیلَ المُتَحَیِّ

که  کسی  راه‌نمای  ای  سرگردان!  آدمای  راه‌نمای  ای 
راه‌نمایی نداره!

کســم نباشــه  گه هیچ  مقصود این راه، فقط نمی‌گه بیا. اون ا
کنه، خودش می‌آد دستت رو می‌گیره و راه رو نشونت  راه‌نمائیت 

می‌ده.
 چــه قــدر قشــنگ امــام ســجّاد؟ع؟ تــو مناجاتشــون بــه خدا 

عرض می‌کنن: 

 الحائِرونَ. 
َ

ولا تَوفیقُکَ ضَلّ
َ
دی! ل سَیِّ

گر توفیق تو نبود، این بندگانِ حیران و سرگشته  آقای من! ا
گم‌راه می‌شدند. 

و تو ادامه‌ش می‌گن: 

بیلَ حَتّی وَصَلوا.1  هُمُ السَّ
َ
لتَ ل أنتَ سَهَّ

کردی تا به تو رسیدند.  که راه را بر آنان آسان  تو هستی 

امــام ســجّاد؟ع؟ یه سلســله مناجات دارن به نــام »مناجات 
که معرکه و دوست داشتنی و  خمس عشره«. یکی از اون مناجاتا 
خوندنیه،  اسمش هست: »مناجات المریدین«، یعنی‌ مناجات 
کردن به خدا برســن. امام ســجّاد؟ع؟ اوّل این  که اراده  کســایی 

مناجات، حرف آخر رو می‌زنن:

هُ وَ 
َ
م تَکن دَلیل

َ
رُقَ عَلىٰ مَن ل سُبحانَکَ ما أضیَقَ الطُّ

1. بحار الأنوار، ج 91، ص 170.
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